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مشاور حقوقی

آمـوزشی

مـتفرقـه

خرید 
و فروش

کلیه املاک

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده

برگ سبز موتورســیکلت هوندا 
شیرکوه 200 به رنگ آبی با شماره 
پلاک 66916- 641 به شــماره 
 ND2***200G9404336 شاسی
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
مفقــود   0200ND2007571 
گردیــده از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز- برگ کمپانی خودرو 
پژو پارس 1600cc نقره ای مدل 
1388 به شــماره شهربانی 138 
ب 48 ایران 88 و شــماره موتور 
13488000221 و شماره شاسی 
NAAN51FA89K849306 به نام 
فضیه دالوند مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و برگ سبز اتومبیل 
وانت پراید سفید مدل 94 شماره 
موتور 5364543 و شماره شاسی 
 NAS451100F4937167
مــی نتظا ا ه  ر شــما  و 

 472 و 96 ایران 99 به مالکیت 
مهدی محبی  مجیــدی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیت موتور سیکلت 
احســان 125 مدل 1387 به 
رنگ مشکی و شماره انتظامی 
شــماره  و   86242  -578
و  موتــور  200701471 
شماره تنه 8711723 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت  و  نــه  رخا کا ســند 
نــه  گا و د مــز  قر ســمند 
 مــدل 91 بــه شــماره پــلاک
 64- 483 د 61 و شماره موتور 
شاســی  147H0003378و 
 NAACJ1 JCVCF115605
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

  h230 برگ سبز خودرو برلیانس
مــدل 1397 شــماره شاســی 
و   NAPH230AAJ14049
 BM15LH02316 شماره موتور
به شماره پلاک: 93 ایران 371 
م 56 بــه نــام مســلم قربانی 
مهکویه مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

جواز اسلحه به شماره 2788 
نوع اسلحه ساچمه زنی کالیبر 
12 مــدل تکلــول پرکوســه 
ساخت کشور ترکیه متعلق به 
اینجانب مجید زراعی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

اصــل پروانــه حمــل ســلاح 
شــکاری ســاچمه زنی 2 لــول 
شــماره  ته پربــه  هــم  روی 
مــورخ   1920906 ســریال 
بــه  متعلــق   1393/4/3
آقای مســعود محمدی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز و ســند خودرو سواری 
پــژو پارس مــدل 1388 به رنگ 
سفید روغنی و به شماره شهربانی 
711 ط 65 ایــران 24 و شــماره 
موتور 12488040816 و شماره 
 NAAN01CA49E833069 شاسی
مفقود گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی فقدان
 مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی 
گشتاسب فرزند ماشاالله به شماره 
شناسنامه 639 صادره از ممسنی در 
مقطع کارشناسی رشته حسابداری 
صادره از واحد دانشگاهی فیروزآباد 
فارس با شماره 761 مفقود گردیده 
اســت و فاقــد اعتبار می باشــد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد اســلامی واحد 
فیروزآباد فارس به نشــانی استان 
فــارس- شــهر فیروزآبــاد فارس 

ارسال نماید.

اینجانب میلاد پورباقر مالک خودرو سواری 
 پــژو 405SLX-TU5 بــه شــماره انتظامی
موتــور   83 یــران  ا  85 ن   133
ســی  شا  1 8 1 B 0 0 9 9 2 7 6
NAAM31FE6KK206778 به علت فقدان 
ســند کمپانــی و کارت گارانتــی تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده است چنانچه هر 
کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شــرکت ایــران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 
طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مدت اعتبار 

این آگهی یکسال است.

اینجانــب صمــد بردبــار مالــک خــودرو 
ســواری ســمند ال ایکــس بــه شــماره 
 63 ایــران   14 ص   198 انتظامــی 
شاســی   12488035552 موتــور 
علــت  بــه   NAAC91CC39F196293
فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشــت 
المثنــی نموده اســت چنانچــه هر کس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس  از انقضای مهلت مزبور 
طبق ضوابــط اقدام خواهد شــد. مدت 

اعتبار این آگهی یک سال است.

متعلــق   2361080 شــماره  بــه  عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
انتظامــی بــه شــماره  ال کا 42/1924  بنــز  کمپرســی  کامیــون   بــه 

 747 ع 16 ایران 65 مدل 1386 موتور 33593210101227 شاسی 
37433316598318 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( سواری 
ســمند SOREN-EF7-TC مدل 1395 به 
پلاک 672 ط 71- ایران 13 به نام اعظم 
ترابی مفقود شده اعتبار ندارد. زرین شهر

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسلامشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 

65222933 - 09121620849 شهریار 

026-32226013 - 32224411 کرج 

77909939 - 77936888 تهران نو 

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

نام مستعار کودک:   آوا
تاریخ تولد: 98/6/27

تاریخ پذیرش: 98/7/7
نام والدین: شهلا رفیع زاده

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک:  همتا
تاریخ تولد: 98/6/31

تاریخ پذیرش: 98/7/7
نام والدین: مریم محمدی
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان نور شهریار

نام مستعار کودک:  آراد
تاریخ تولد: 98/6/31

تاریخ پذیرش: 98/7/3
نام والدین: سحر تقی زاده

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام مستعار کودک:  پژمان
تاریخ تولد: 98/6/10

تاریخ پذیرش: 98/7/6
نام والدین: افسانه طاهر شمس

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان لولاگر

نام مستعار کودک: عطا
تاریخ تولد: 98/6/26

تاریخ پذیرش: 98/7/10
نام والدین: نرگس چگینی
علت پذیرش: اعتیاد مادر

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: آلسا
تاریخ تولد: 98/7/1

تاریخ پذیرش: 98/7/13
نام والدین: نرجس آجرلو

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: نیکزاد
تاریخ تولد: 98/7/1

تاریخ پذیرش: 98/7/13
نام والدین: الهه صفرپناه

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: سورن
تاریخ تولد: 98/6/30

تاریخ پذیرش: 98/7/14
نام والدین: سارا محمدصادقی

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

اسامی ۸ نفر از فرزندان تحت پوشش شیرخوارگاه شهید ترکمانی

مصطفی خمینی روبروی پمپ بنزین 64 
متر کف 25 متر بالکن فروش معاوضه 

با ملک ماشین 10 میلیارد تومان
09123957476 و 09123996۸43

نوشهر - چلندر
700 متر زمین با سند 6 دانگ
فاصله با دریا 500 متر )فوری(

اصفهانی 09119991047

شرکت کار در ارتفاع تهران
پیچ رولپلاک بدون داربست

20 سال گارانتی 30٪ تخفیف
44061730 -09122932056

اجرای سقف های کاذب 
کناف، تایل، دامپا، رابیتس

آسمان مجازی- دیوار پوش
ضــدآب-  ســقف  نقاشــی- 

بازسازی
مناسب سرویس و استخر
021-44306764
09124677736
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موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکلای مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

وکیل پایه یک خانم
تخصصا چک و سفته

 ۸6035213-۸۸۸9231۸

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

775۸2027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع
خرید و فروش

 فیش حج 
تماس 8/30 تا 22/30

663۸6975 - 663۸3692
09123252154

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش لوازم یدکی
استوک بنز سواری

0912171۸342

سیم کارت فروشی خود را 
 پیامک کنید

فقط 0912 »خرید و فروش«
09126666693

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سجاد 
بنــی اردلان فرزنــد محمدرضــا به 
شماره شناسنامه 3860637908 
مقطــع  در  همــدان  از  صــادره 
کارشناسی رشته برق قدرت صادره 
از واحد دانشگاهی همدان با شماره 
179517100369 مفقود گردیده 
اســت و فاقــد اعتبار می باشــد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد اســلامی واحد 
همدان به نشــانی: دانشــگاه آزاد 

واحد حسن آباد ارسال نماید.

  405GLX-XU7 اینجانــب حســین نقــدی مالک خــودرو ســواری پــژو
مــدل 1393 به شــماره پــلاک 246 ط 25- ایران 95 و شــماره موتور 
124K0386752 و شماره شاسی NAAM01CA8EK635344 به علت 
فقدان ســند کمپانی )اســناد فروش( و شناسنامه مالکیت  )برگ سبز( 
تقاضای المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از مهلت انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام 

خواهد شد. زرین شهر 

بدنه فابریک یزدانی
بدون افت قیمت 
0912175352۸ - 223611۸4

تصادف بدون نگرانی 

تاریخ انتشار 1398/07/21

شرکت تعاونی مسکن جامعه معلولین شهرستان دماوند
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

از اعضای محترم شــرکت تعاونی مســکن جامعه معلولین شهرستان دماوند به 
شــماره ثبت 352 و شناسه ملی 10861658808 دعوت می شود تا در مجمع 
عمومــی عادی به طور فوق العاده نوبت اول که در ســاعت 11 صبح روز شــنبه 
مورخ 1398/08/04 که در محل رودهن- خیابان ســجادیان- خیابان پروین 
اعتصامی- ساختمان آموزش و پرورش قدیم- سالن اجتماعات تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
توجــه: در صورتی که هر یــک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد 
می تواند استفاده از حق رای خود را برای حضور اعمال در مجمع عمومی به یک 
نماینده تام الاختیار واگذار کند. تعداد آراء  وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و 
هر شــخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی 
تام الاختیار با رئیس هیئت اجرائی تصفیه تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 5 روز از انتشار این آگهی به 
همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین 
عضویت متقاضی و اهلیت نماینده،  برگه نمایندگی مربوط توســط مقام مذکور 
تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. لازم به ذکر است 
متقاضیان تصدی هیئت  تصفیه می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز در 
خواست داوطلبی و مدارک هویتی خود را شخصا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت تصفیه

2- تصویب صورت های مالی منتهی به سال های 96 و 97
3- انتخابات اعضای هیئت تصفیه

4- تمدید مدت زمان تصفیه
5- تصمیم گیری در خصوص هزینه های جاری شرکت تعاونی 

اعضای هیئت تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت حمل و نقل مسافربری ساری 
دو دانگه )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1556 ساری 

شناسه ملی 1076019۸51 کدپستی 4۸136-3۸4۸9
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1398/8/8 در محل دفتر شرکت واقع در ساری- رابند- 

بلوار کشاورز- مهدشت برگزار می گردد حضور بهم  رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

هیئت مدیره

صفحه ۶
یک شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 
۱۴ صفر ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۰۶ moghaavemat@kayhan.ir

شهادت خاک شلمچه
 برای بچه های سیستان

فرموده اند روز قيامت، غير از دست و پا و سر و گوش 
و چشم و زبان و مابقي اعضا و جوارح؛ در و ديوار و پنجره 
و  اشياء و زمين و کوه و دشت و مزرعه و گل و سبزه و دار 
و درخت و رود و دريا و... هر آنچه در عالم هستي موجود 
است و انسان آنجا عملي انجام مي دهد، اگر عملش خوب 
باشد »لهَ« او و به نفعش شهادت خواهند داد، و اگر عملش 
بد باشــد »عليه« او و بر ضدش شــهادت خواهند داد؛ و 
البته خداي متعال أبصر النّاظرين، و أحکم الحاکمين است.

مي خواهم پاي اين بحث شهيد و شهادت را بکشانم 
به آن ســرزمين مقدس و بگويم: قيامت؛ ذرّه ذرّه خاک 
شــلمچه، و ذرّه ذرّه هر چيزي که آنجا بود و حتي ابزار و 
آلات دشــمن، گواهي خواهند داد که بچه هاي سيستان 
در برابر آن حمله ســنگين و بي سابقه، تا آخرين گلوله و 
فشنگ مقاومت کردند. درست در لحظه هايي که اطرافم 
را نگاه مي کردم تا اگر شــده، حتي »تک فشــنگي« پيدا 
کنم، خمپاره اي خورد نزديکم. براي چند ثانيه، احساس 
کردم زمين و زمان از حرکت ايستاد و گويي همه صداها 
خاموش شد! وقتي به خودم آمدم، ديدم پرت شده ام چند 
متر آن طرف تر. خاطرم هســت قبل از انفجار، اسلحه ام را 
محکم چسبانده بودم به سينه ام تا اگر لازم شد، با همان 
لاشــه بدون فشنگش بتوانم با دشمن روبه رو شوم. شايد 
به همين خاطر بود که با وجود پرت شــدن، اســلحه اما 

هنوز در دست هايم بود.
چشمی که رفت و چشمی که در دل

 باز شد/بزم  ترکش ها
قدري که گذشت، سوزش شديدي در چشم راست و 
روي پيشاني ام احساس کردم. با ترديد دست بردم سمت 
چشــمم. به جاي چشم، انگار انگشت هايم در يک حفره 
کوچک فرو رفت! چون کلًا بينايي ام را از دست داده بودم، 
فکر کردم هر دو چشمم در ترازوي معامله و داد و ستد با 
حضرت ربّ ودود قرار گرفته و تقديم خالق شــده است. 
کمي بعدتر، ديدم خون پيشاني ام مانع بينايي شده و چشم 
چپم الحمدلله سالم است. وقتي بعضي جاهاي ديگر سر و 
گردن و بدنم هم به سوز افتاد، فهميدم گلوله خمپاره، مرا 
از انبوه  ترکش هاي ديگرش هم بي نصيب نگذاشته است. 

عجب بزمي شده بود، اين بزم!
در همين وضع و اوضاع، يکهو ديدم کسي مي خواهد 
اســلحه را از دستم در بياورد. چون مقاومت گردان چهار 
صد و نه شکسته شــده بود، فکر کردم نيروهاي دشمن 
رسيده اند. اين بود که محکم تر از قبل چنگ زدم به اسلحه 
و کشــيدمش سمت خودم. خون تازه اي که از پيشاني ام 
مي      آمد، دوباره جلوي بينايي چشــم چپم را گرفته بود. 

تصميم گرفتم با همان اسلحه خالي بکوبم به سر و صورت 
او. خوب شد طرف به حرف آمد.

ـ مگه اسلحه ات فشنگ داره؟
فهميدم از بچه هاي خودمان است. گفتم: نه، فشنگ 

نداره.
گفت: پس چرا اين قدر محکم چسبيدي بهش؟!

فکري به ذهنم رسيد. پرسيدم: شما مجروح نشدي؟
گفت: نه.

اســلحه را دادم به او و گفتم: پس اينم با خودت ببر 
عقب، دوست ندارم اسلحه ام بيفته دست عراقيا.

در اين لحظه ها خون را از پرده چشمم پاک کرده بودم 
و مي توانســتم او را ببينم. حيرت  زده پرسيد: مگه خودت 
نمي خواي بياي عقب؟! من که هنوز از جا بلند نشده بودم و 
خيلي از وضعيت جسمي ام خبر نداشتم، گفتم: شما اسلحه 

رو ببر، من خودم ميام.
مثل توي فيلم ها، جاي تکه ـ پاره کردن تعارف و چک 
و چانه زدن نبود. اسلحه را گرفت و رفت. وقتي بلند شدم، 
انگار تازه متوجه شــدم که چه بلايي سرم آمده است! با 
خوني که از بدنم رفته بود و با وضعيت مجروحيت چشم 
و زخم هاي ديگــر، فهميدم ناي ديدن و راه رفتن ندارم، 
مخصوصاًًً که دمپايي ها هم از پايم درآمده بود. شــايد با 

تعجب بپرسيد دمپايي؟! در خط مقدم جنگ؟!
بزم خمپاره ای و بیهوشی

داســتانش مفصل اســت؛ همين قدر بگويم که 
چون پاهايم تــاول زده بود، هيچ کفش و پوتيني را 
نمي  توانســت تحمل کند. اين بود که رضا داده بودم 
به پوشيدن همان دمپايي ها. و حالا نعمت اين »لنگه 
کفــش در بيابان« را هم از دســت داده بودم. در آن 
لحظه ها، همه همّ و غمّم اين شده بود که راضي باشم 
بــه قضا و قدر الهي. مراقبه مي کردم مبادا جمله اي و 
کلمه اي و فکري از من صادر شــود که خلاف رضاي 
دوست باشد. آنچه به ام اميدواري مي داد و دلم را خوش 
مي کرد، همين بود که خداي متعال حاضر و ناظر است 
و دارد مي بيند و در اين شــرايط وانفسا، کسي بهتر 
از وجود مقــدس او نمي تواند اموراتم را کفايت کند. 
اين بود که وقتي ديدم نمي توانم به تنهايي راه بروم، 

نشستم و تکيه دادم به سينه يک خاکريز.
با تتمه بينايي و ديدي که براي چشم چپم باقي مانده 
بود، يک آن ســيد داود احمدي را ديدم که لنگ لنگان 
دارد از نزديکم رد مي شــود. او بين بچه ها معروف بود به 

شبستري. گفتم: آقا سيد! ما رو هم با خودتون ببريد.
لحنــم طوري بود که هيچ اصرار و ابرامي نداشــت. 
مي خواســتم يک موقع توي رودربايستي گير نکند. آمد 
جلو و وقتي مرا شناخت، کمکم کرد بلند شوم. با اين که 
خودش هم مجروح بود، تقريباً به حالت »دو« شروع کرد 

به مناسبت سالگرد شهادت
 سردار شهید حبیب لک زایی

فرمانده ای که بر قلب محرومان سیستان حکومت می کرد

با جســم و روحش وارد میدان شد، با تمام وجودش به نبرد آمد، آمد تا تمام سرمایه اش را در راه دوست فدا کند، نه به حرف؛ 
که به عمل آمد و در محک تجربه نیز سفیدروی شد، چنان که در بحبوحه آتش و خون و درد و جراحت حتی آرزوی شهادت نکرد، 
نه که شهادت را نخواهد؛ بلکه فقط خواست آنچه را جانان می خواست که به گفته خود »در اوج درد و استیصال اگر طلب شهادت 
می کردم بی شک پذیرفته می شد«؛ اما... در دل فقط طلب رضای حق را کرد تا سال ها بماند و درد عشق را با درد پهلوی زخمی! به 

دوش کشد، ماند تا مرهم زخم های محرومان شود و  هادی دل های گمراهان.
سردار شهید حاج حبیب لک زایی جانباز 77 درصد دفاع مقدس، سردار قصه این هفته صفحه فرهنگ و مقاومت کیهان است، 
او اســطوره مقاومت است، کســی که با وجود  ترکش های فراوان در سر، گردن، چشم، قفسه سینه و دیگر اعضای بدنش دست از 

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برنداشت و سرانجام پس از 24 سال تحمل درد و رنج جراحات به لقاء محبوب رسید. 
سيدمحمد مشکوهًْ الممالک

آنچه در ادامه می خوانيد شرح مجروحيت شهيد لک زايی در منطقه عملياتی شلمچه از زبان خود شهيد و به قلم سعيد عاکف و همچنين توصيفی 
از وی و فعاليت هايش از زبان سرلشکر رحيم صفوی و فرزند شهيد است.

مرا دنبال خودش کشاندن. مي گفت: دور و برمون پر عراقي 
شده، دير بجنبيم، اسير مي شيم.

نمي دانم چقدر رفته بوديم که دوباره »بزم خمپاره اي« 
شروع شد و گلوله اي ديگر، ما را مهمان خودش کرد. اين 
بار همين قدر فهميدم پرت شدم و »بيهوشي« مرا در عالم 

عميق خودش فرو برد.
شهادتین را گفتم؛ اما از ملائکه

 خبری نشد!
به هوش که آمدم، از سيد داود خبري نبود. روي چشم 
چپم آن قدر خون دلمه بسته بود که همان اندک بينايي را 
هم از دست داده بودم. نمي دانستم شب است، يا روز؛ اسير 
شده ام يا توي منطقه خودمان هستم. هيچ نمي فهميدم. 

اولين چيزي را که متوجه اش شدم، درد شديد پهلويم بود. 
دستم را بردم که کمي آنجا را مالش بدهم و بخارانم، اما 
ناگهان احساس کردم دستم رفت داخل بدنم و به چيز نرمي 
خورد و خيس شد. به زودي فهميدم  ترکشي به اندازه يک 
کف  دست، پهلويم را شکافته است. خواستم بنشينم، ديدم 
نمي توانم. چند بار اين شانه، آن شانه شدم و عاقبت به هر 
زحمتي که بود، نشستم. نشستنِ تنها فايده اي نداشت. بايد 
بلند مي شدم. نتوانستم. هرچه ضرب و زور زدم، ديدم ديگر 

ناي تکان خوردن ندارم.
قريب بيســت و پنج ســال از خداي متعال عمر 
گرفته بودم؛ همــه اش يک طرف، امروزم يک طرف! 
من قبلًاً هم جبهه آمده بودم، مجروح هم شده بودم؛ 
قصه مجروحيت هاي امــروزم ولي چيز ديگري بود. 
احساس مي کردم شمع عمرم به انتهاي خودش رسيده 
و شعله کمرنگ شده آن، دارد آخرين سو- سوهايش 
را مي زند. اين لحظه هاي مجروحيتم آميخته شده بود 
به يک حال و هــواي عرفاني. ياد ايامي از کودکي ام 
افتادم که هر روز دو تا ســه جزء قرآن را مي خواندم 
و در معانــي اش تدبر مي کــردم؛ و ياد دعاها و اذکار 
اهل بيت عليهم الســلام افتادم، و يــاد اين که دنبال 
وصال خدايي حقيقي بودم. خداي بســياري از مردم 
را دوست نداشتم که جنسش از جنس وهم و خيال 
بود و آن را در گوشه اي از عالم به بند کشيده بودند، 
بدون هيچ کارآيي و قدرتي! و آن وقت خودشان هرچه 
ميلشان بود مي کردند و دنبال انجام هر هوي و هوسي 

مي رفتند، غير از دستورات الهي.
الان، در اين ثانيه هاي ســوز و درد و بي کسي، با 

همه وجودم خدايي را مي ديدم که هســت، و جز او 
مؤثري در عالم، وجود ندارد و هرچه بخواهد، مي کند. 
وقتي ديدم نمي توانم بلند شــوم، پيش خودم فکر 
کــردم حتماً رضايت اين خداي مؤثر و با عظمت، به 
رخت بر بســتن من از دنيا، و به رفتنم تعلق گرفته 
اســت. پس شهادت دادم به وحدانيت آن حيّ قادر، 
و به نبوت حضرت ختمي مرتبت صلي اللـــه عليه و 

آله، و وصايت مولا أميرالمؤمنين علي إبن ابي طالب 
و اولاد طيبين و طاهرينشان تا حضرت قائم آل محمد 
صلوات اللـه عليهم أجمعين و با خواندن بعضي دعاها،  

آماده پرکشيدن به عالم بالا شدم.
منتظر بودم چيزهايي که راجع به شهادت شنيده ام، 
اتفاق بيفتد؛ مثلًا دسته اي از ملائکه بيايند بالاي سرم، يا 
احساس سبکي به ام دست بدهد و روحم از بدنم جدا شود 

و شاهد عروجش به سمت آسمان شوم.
حساب و کتاب زمان دستم نبود، اما مي فهميدم که 
پاره اي از آن را طي کردم و نه از ملائکه خبري شد، و نه 
احســاس سبکي به ام دست داد. برعکس، شدت دردهايم 
هــر لحظه اوج مي گرفت و انگار ســنگين ترم مي کرد! به 
زودي و به خوبي به اين معني منتقل شدم که اراده الهي 
به زنده بودنم، و به ماندنم در اين دنيا تعلق گرفته اســت. 

بــا اين که خون زيادي از بدنم مي رفت، اما يقين کردم از 
شهادت خبري نيســت. توي دلم گفتم: پسندم هرچه را 

جانان پسندند.
نجات از معرکه بمب و خمپاره

با مدد گرفتن از ذکر مولا صاحب الزّمان سلام اللـــه 
عليه، تلاش کردم دوباره بلند شــوم، و اين بار، به برکت 
اين ذکر مقدس موفق شدم. مثل کسي که از جايي غائب 
شده و دوباره برگشته، خودم را در منطقه جنگي ديدم و 
سر و صداي انفجارها و شني هاي تانک و هياهوها باز به ام 

هجوم آورد. راه افتادم.
پاهايم از قبلش مي ســوخت؛ وقتي شدت سوزشش 
بيشــتر شد، فهميدم قدم در جاده آسفالت گذاشته ام و از 
نتيجه همين سوزش متوجه شدم خورشيدِ خوزستان در 
آسمان اســت و در حال گداختن. پس يقين کردم هنوز 
شب نشده است. نمي دانم چقدر راه رفتم که نسيم تقدير 
الهي وزيدن گرفت و در حالي که دشمن مثل مور و ملخ 
منطقه را پر کرده بود، ماشيني کنارم ايستاد. کسي با لهجه 
غليظ يزدي ازم پرسيد: اخوي از بچه هاي تيپ الغديري؟

در آن غوغا و هياهو، هيچ چيز عجيب تر از پرســيدن 
اين سؤال نبود! ناي حرف زدن و حال توضيح دادن نداشتم. 
با اين اميد که همه ما زيرمجموعه »الغدير« هستيم، يک 

کلمه گفتم: آره.
دو نفر مثل قرقي پريدند پايين و مرا انداختند پشت 
ماشين که حالا فهميده بودم تويوتاست. غير از من، چند 
نفر ديگر هم ســوار بودند. به زودي فهميدم تنها مجروح، 
يا اقلًا تنها مجروح وخيمِ آن جمع من هســتم. هر بار که 
صداي ســوت خمپاره يا گلوله توپ و تانکي بلند مي شد، 
راننده ســريع ماشين را نگه مي داشت و در يک چشم به 
هم زدن همه مي پريدند پايين و پناه مي گرفتند و مرا که 

ناي تکان خوردن نداشتم، آن وسط تنها مي گذاشتند!
نبايد بگويم »به هر جان کندني که بود«؛ بايد بگويم 
چند بار مردم و زنده شــدم تا بالاخره دوستان يزدي مرا 
تحويل يک بيمارستان صحرايي دادند. تحويل دادن همان 

و بيهوش شدن همان!
به هوش که آمدم، نمي دانم چرا احساس کردم اسير 

دشمن شده ام. درست در همين لحظه  ها کسي آمد بالاي 
ســرم و با نگراني اســمم را صدا زد. من که ابداً چيزي را 
نمي توانستم ببينم، از اسم و رسمش پرسيدم. وقتي فهميدم 
غلامرضا ضيائي هست، خيلي کوتاه و مختصر، چند سؤال 
ديگر هم پرسيدم تا مطمئن شدم در خاک خودمان هستيم 
و اســير عراقي ها نشده ام. ازش آب خواستم. گفت: همين 

الان برات ميارم.
الانــش ولي تــا همين حالا کــه دارم اين مطالب را 
مي گويم، طول کشيد و در آن بيمارستان، نه او، و نه هيچ 

کس ديگر، آبي براي من نياورد!
 * * * *

اينها تنها بخشــی از قصه مجروحيت شهيد بود؛ اما 
شهيد را بايد از زبان و بيان ديگرانی توصيف کرد که او را 
از نزديک ديدند و شناختند، هر چند اين شناخت اندکی 

از دريای بی انتهای وجود اين بزرگمرد سيستانی باشد...
سرلشکر دکتر ســيد يحيی رحيم صفوی؛ دستيار و 
مشــاور عالی مقام معظم رهبری و فرمانده پيشين سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی سخنان خود را از زمان حضور 
شهيد در جبهه ها آغاز کرد و گفت: او در اکثر عمليات ها 
در لشــکر 41 ثارالله و بعضاً همراه لشــکر حضرت رسول 
صلوات الله عليه و آله شرکت می کرد. فقط يک بار در منطقه 
شلمچه  ترکش هايی به ايشان اصابت کرد، که چهار روز در 
اغما و بيهوشی به سر  برد. شايد بيشترين نيروهای اعزامی 
 جوانان دلاور سيستان و بلوچستان که در لشکر قهرمان و 
خط شکن 41 ثارالله به فرماندهی سردار بزرگ اسلام، حاج 
قاسم سليمانی بيشترين نيروهای اعزامی  را اين بزرگوار، 

سردار لک زايی، چه از منطقه زابل و چه از منطقه بلوچستان 
با آن محبوبيتی که داشت و با اعتمادی که مردم و به ويژه 
جوان ها به او داشــتند، به جبهه گسيل داشت. البته خود 

ايشان هم در جبهه ها حضور داشت.
با تن مجروح 

روزی 16 ساعت کار می کرد
بعد از جنگ هم مثل زمان جنگ، با وجود جراحات 
فراوان شــايد روزی 16 ســاعت کار می کرد. ايشان در 
سيســتان و بلوچستان مســئوليت های بالايی داشت از 
فرماندهی ســپاه زابل گرفته تا ســتاد منطقه سيستان 
و بلوچستان تا سرپرستی سپاه سلمان، مدتی جانشين 
فرماندهی سپاه سيستان و بلوچستان بود ولی واقعاًً ايشان 
آن جا را اداره می کرد، من از نزديک با عملکرد ايشان آشنا 
بودم. هيچ گاه خودنمايی نمی کرد. بسيار محجوب بود و 
هيــچ گاه خودش را مطرح نمی کرد، بلکه خدا را، ولايت 
را و مردم را مطرح می کرد. من با دانشــجويان دانشگاه 
تهران، يک هفته ای به سيستان و بلوچستان رفته بوديم. 
در مرز هــم حرکت می کرديم از مــرز ميرجاوه تا مرز 
جالق، ايرانشهر، ســراوان، قدم به قدم همراه ما می آمد. 
مردم جالق، مردم سراوان، مردم ايرانشهر بسيار به ايشان 
علاقه مند بودند. چه بلوچ ها و چه غيربلوچ ها. هر کســی 
چهره ايشــان را می ديد، رنــج و درد و محروميت مردم 

سيستان و بلوچستان را از چهره ايشان درک می کرد.
جای بوسه شهید

 بر دستان پدران شهدا
سلمان لک زايی، فرزند شهيد نيز در ادامه با  اشاره به 

اين که شــهيد لک زايی محور وحدت در استان بود گفت: 
شهيد لک زايی مورد قبول همه اقوام و طوايف هم تشيع 
و هم اهل سنت در استان سيستان و بلوچستان و کشور 
بود، ايشــان ستون و خيمه امنيت در استان بودند و برای 

امنيت استان تلاش های زيادی کرد.
پدر در حوزه فرهنگی نيز آثار خوب و مؤثری از خود 
بجا گذاشت و همواره خادم خانواده شهدا و ايثارگران بود 
به گونه ای که هيچ پدر شــهيدی نيست که جای بوسه را 

بردستانش نداشته باشد.
خاطره ای از صلابت پدر؛ شهردار

 و شخصیت!
تقصير خودشــان نبود؛ تازه به دوران رسيده بودند، 
و اگر نه در حــرف، اما در عمل دين و ارزش هاي دين را 
از سياســت جدا مي دانستند، و بايد هم جدا مي دانستند؛ 
سياســتي که آنها ياد گرفته بودند،  حکم يک ظرف پر از 
آلودگي را داشــت. با اين همه اما،  هنوز هم نمي خواستم 
باور کنم چنين اتفاقي افتاده اســت. من به سربازها نگاه 
مي کردم، سربازها به من. گفتم: يعني واقعاًً بساط شما رو 

جمع کردن و عکس ها رو کندن؟!
و آنها دوباره حرف هايشان را تکرار کردند و گفتند: کم 

مونده بود خودمون رو هم بزنن.
يکراســت رفتم پيش حاج آقا و هر آنچه شده بود را 
بــه اش گفتم. حالش از اين رو به اون رو شــد. گفت: اينا 
خيلي هاشــون لااقل مراعات ظاهر رو مي کنن ديگه، ولي 
کار اين شــهردار ما به جايي رســيده که انگار قيد همه 

چي رو زده!
رو کرد به ســربازها و گفت: سريع وسايل و عکس ها 

رو آماده کنيد.
يکي شان گفت: ســردار اونا نردبون و بعضي چيزاي 

ديگه مون رو گرفتن.
حاج آقا رو به من گفت: کم و کسري هاشــون رو زود 

براشون آماده کن.
در همــان حال گوشــي تلفن را برداشــت و دو تا از 
نيروهــاي کادر را احضار کرد. محکم و باصلابت به شــان 
گفت: همراه اين ســربازها مي ريد،  هر کي از شــهرداري 
اومد و خواست مزاحم کارشون بشه،  بازداشتش مي کنيد 

و مياريدش اينجا.
مکثي کــرد و محکم تر از قبل ادامــه داد: حتي اگر 

خود شهردار بود.
همه احترام نظامي گذاشتيم و آمديم بيرون.

 * * * *
جلسه شوراي اداري بود. چهره فرماندار و خيلي 
از مسئولين ديگر به چشم مي آمد. جناب شهردار هم 
حضور به هم رســانده بودند! قرآن که خوانده شــد،  
جناب شــهردار نه ملاحظه دستور جلسه را کرد، نه 
ملاحظه هيچ چيز ديگري را. با ناراحتي گفت: آقايون 
مــن خواهــش دارم يه فکري به حال مــا و به حال 

موقعيت ما بکنين!
بعضي ها کم و بيش ماجرا را شــنيده بودند،  بعضي ها 
هم که نشنيده بودند، نگاه شان ميخ شد به صورت جناب 
شــهردار. و جناب شهردار امان نداد و پشت بندش گفت: 
ســپاه داره تو اين شهر  ترور شخصيت مي کنه! به چهار تا 

سرباز حکم بازداشت من رو دادن!
به چهره  حــاج آقا نگاه کردم. حالش از آن حال هاي 

طوفاني و کوبنده شده بود.
ـ کسي که دســتور بده عکس شهدا رو از روي در و 
ديوار شهر بکَنَن و به ولي نعمتان خودش توهين کنه، نبايد 

دم از شخصيت بزنه!

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۴۹۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۴۳۴۸ 

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

آگهی افراز
برابر شرح وارده شــماره 97/1/4463 مورخه 1396/11/23 آقای رحمان 
سجادی فرد فرزند حسن برابر سند مشاعی 53483 مورخه 1397/11/11 
دفترخانه 3 اســدآباد از این اداره درخواست افراز سهمی خودش به میزان 
615 متر مربع تقریبی مشــاعی از پلاک 2198 واقع  در اســدآباد اراضی 
معــروف به دره محمدخــان را نموده که آدرس اکثر مالکین مشــاعی و 
مجاورین را نیز اعلام نموده اســت. لذا اینک به استناد ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اســناد رســمی از کلیه صاحبان حقیقــی وحقوقی و مالکین 
مشــاعی و مجاورین دعوت می شود راس ساعت 9 صبح وقت اداری روز 
یکشــنبه مورخ 1398/7/28 در محل وقوع ملک تا از مورد درخواســت 
توسط نماینده و نقشــه بردار )با معرفی ملک توسط متقاضی افراز( بازدید 
به عمل آید. ضمنا عدم حضور مالکین مشاعی و مجاورین و صاحبان حق 
مانع از انجام عملیات افرازی نخواهد بود. شــایان ذکر است چنانچه نیاز 
به انتشــار آگهی مجدد باشد در همین روزنامه چاپ و مدت  آن نیز ده روز 

می باشد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای عبدالســتار ســارانی وکیــل مالــک عبدالغفــور رضائــی خواجــه حســام الدین طبــق وکالتنامــه شــماره

89496-1398/7/15 باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 28 زاهدان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل پلاک 5204-اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه 
منشعبه از خیابان امیرمعز مورد ثبت 65704 صفحه 328 دفتر 356 به علت جابه جایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله باین اداره اعلام و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد و الا پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 

و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/7/21
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